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دبیر شعر فجر 
کارش را شروع کرد

هیأت  اعــضــای  نخست  نشست 
علمی جشنواره شعر فجر در خانه 
کتاب و ادبیات ایــران برگزار شد 
و همان گونه کــه در ایــن عکس 
وه به عنوان  می بینید، علیرضا قز
دبیر علمی  جشنواره، حکم خود 
را از معاون فرهنگی وزیــر ارشــاد 
گرفت و به این ترتیب کار هیأت 
داوران  انـــتـــخـــاب  عــلــمــی  بـــــرای 
جشنواره آغاز شد. پس از تعیین 
رســی  بــر تــرکــیــب هــیــأت داوران، 
وهش  نهایی کتاب های شعر و پژ
شعر منتشر شــده در ســال 1401 
آغاز می شود و در نهایت نامزدها 

معرفی خواهند شد. 

  »مهندس مقاومت« 
منتشر شد

پنجاه و هشتمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری سرو 
با عنوان »مهندس مقاومت« توسط موزه ملی انقلاب 
اســلامــی و دفــاع مــقــدس منتشر شــد. نشریه ســرو از 
گفتمان، پرسمان،  بخش های مختلفی تحت عنوان 
راویان، دیده بان، یادمان و راهیان تشکیل شده و در 
این  شماره اش سرمقاله ای به قلم محمدقاسم ناظر با 
تیتر »امتداد مکتب سلیمانی« منتشر شده است. فصل گفتمان این شماره از نشریه سرو؛ در 
، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های  گفت وگویی با سردار سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر
دفاع مقدس به تبیین ابعاد مختلف شخصیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخته و 
در ادامه در مقاله ای نوشته مهران کریمی با عنوان »خون آوردهای حاج قاسم« چگونگی ایجاد 
تحول عظیم در پی شهادت حاج قاسم در سطح جهانی و منطقه را بررسی کرده است. در بخش 
دیده بان سرو؛ در گفت وگویی با مصطفی یوسف زاده منتقد و کارشناس سینما؛ ضمن بررسی 
آثارساخته شده سینمایی با موضوعیت فلسطین، چرایی ساخته نشدن و مغفول ماندن آثار 
کاوی قرار داده است و در ادامه دو یادداشت  سینمایی متنوع با موضوعیت فلسطین را مورد وا
؛ مهم ترین رسانه انقلاب« به قلم سعید بیابانکی و »شعر انقلاب یا شعر  شفاهی با عنوان »شعر

انقلابی؟« نوشته آرش شفاعی به چاپ رسیده است.

کیوسک

کودکان به ادبیات 
دفاع مقدس نیاز دارند

کتاب »حاج قاسم  رحیم مخدومی،  نویسنده 
و پرواز نقاشی ها« گفت: داشتن قهرمان ملی، 
تغذیه روحــی و معنوی و از نیازهای ضــروری و 
صد درصدی زندگی ماست. وی در نشست نقد 
و بررسی کتاب گفت: کتاب تلفیقی از واقعیت و 
قوه تخیل است؛ به علاوه نزدیک شدن به زبان 
که باید بچه ها را از  که زبان مبالغه، ریتم، رنگ و تصویر است. من معتقدم  کودک 
کودکی با واقعیت ها آشنا کرد؛ البته این در ادبیات کهن ما هست ولی گاهی اوقات 
نسبت به این موضوع جبهه گیری اشتباه صورت می گیرد. به نظر من داستان شنگول 
و منگول که به بچه ها یاد می دهد به انسان ها اعتماد نکنید، یک نوع ادبیات سیاسی 
است و بچه ها را از کودکی با سیاست آشنا می کند. گاهی اوقات می گویند مقوله جنگ 
که مثل هشت ســال دفاع مقدس  بــرای بچه ها خشن اســت. من معتقدم جنگی 
برای بزرگسال ترسیم می شود، حتی برای بزرگسال هم خشن نیست چه برسد به 
کودکان؛ چرا که تمام آموزه ها، آموزه های انسانی است و مخاطب از خواندن چنین 
داستان هایی لذت می برد و یک مدرسه انسانی است؛ به همین دلیل بچه ها به این 

ادبیات احتیاج دارند./ مهر

قاب دیدگاه 

خبر 
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»افسانه  هوش مصنوعی« 
بررسی می شود

نشست نقد و بررسی کتاب »افسانه  هوش مصنوعی« نوشته اریک 
لارســون، امــروز از ساعت 1۸ برگزار می شود.  این نشست با حضور 
محسن میرمهدی آهنگساز و دکترای علوم ادیان و فلسفه  دین از 
دانشگاه برلین، حسن عشایری عصب شناس و روان شناس عصبی 
و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و محمد مظفرپور مترجم کتاب 
در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود.  نویسنده دربــاره ساختار 
که از ســوی انتشارات امیرکبیر منتشر شــده، آورده است:  کتاب 

»این کتاب برای کسانی مناسب است که گرچه مشتاق دانستن 
درباره هوش مصنوعی هستند اما از خود می پرسند چرا این پدیده 
که پیشرفت  گــر فکر می کنید  همواره سال ها از ما فاصله دارد! ا
هوش مصنوعی به سمت ابرهوش اجتناب ناپذیر است و نگرانید 
کتاب را بخوانید.  کــرد، این  که وقتی این امر محقق شد چه باید 
گرچه نمی توانم اثبات کنم که اربابان هوش مصنوعی هیچ گاه ظاهر 
نخواهند شد اما قادرم دلیلی پیش روی شما بگذارم که چشم انداز 

گر راجع به انبوه  وقوع این سناریو را به صورتی جدی تضعیف کند. ا
جاروجنجال های شکل گرفته دربــاره هوش مصنوعی در جامعه 
کنجکاو و در عین حال سردرگم شده اید، من ریشه های شکل گیری 
افسانه هوش مصنوعی و آنچه را درباره چشم اندازهای دستیابی 
واقعی به هوش مصنوعی در سطح انسانی است، توضیح داده و 
خواهم گفت چرا باید بیش از این، قــدردان تنها هوش واقعی که 

می شناسیم، یعنی هوش خودمان باشیم. «/ جام جم 

ــداداد عزیزی  چــه شــد کــه بــرای نوشتن کــتــاب، ســراغ خـ
رفتید؟

بعد از 20 و چند سال کار در حوزه ورزش، یکی از خلأهای این 
حوزه را بحث تاریخ نگاری و مستندنگاری ورزشــی می دیدم. 
ما نویسندگان خیلی خوبی در مطبوعات داریم ولی در حوزه 
کتاب های ورزشی خلأ داریم و در سال های اخیر فقط زنده یاد 
حمیدرضا صدر بود که در این حوزه کار می کرد و البته کارهای 
او هم در حوزه زندگی نامه ورزشی نبود. من با توجه به این که 
از دنبال کننده ها و در اواسط دهه ۸0، مدتی دستیار وی بودم 
و تاریخ نگاری ورزشی را از او آموخت، دوست داشتم وارد این 

حوزه شوم و این شد که به فکر نوشتن این کتاب افتادم. 
ــه حـــدود 1۸ ســـال با  ــدود خــبــرنــگــارانــی بـــودم ک ــع ــن جـــزو م م
خــدادادعــزیــزی که مانند من مشهدی اســت، دوســت بــودم. 
محله ما نزدیک محل زندگی او بود و از همان زمانی که زندگی 
ورزشـــی اش را شــروع کــرد، در جریان برخی رویــدادهــا و فــراز و 
که او فرد مشهوری شده  فرودهای زندگی او بــودم. زمانی هم 
بود، من جزو معدود روزنامه نگاران ورزشی بودم که هروقت به 
او زنگ زدم، توانستم مصاحبه بگیرم. وقتی می خواستم کار را 
شروع کنم، چنته من در این باره پر بود و افرادی را هم که با او در 
ارتباط بودند از نزدیک می شناختم. در دوران کرونا که فراغت 
بیشتری داشــتــم، شــروع به جــمــع آوری اطــلاعــات حاشیه ای 
کردم و با افراد مرتبط با سوژه، مصاحبه و در همین مدت تمامی 
فیلم های بازی  خداداد در باشگاه های مختلف را تماشا کردم. 
بعد از آن بود که شروع به نوشتن کتاب کردم. البته او در ابتدا 
کتاب را  قبول نمی کرد. چهار پنج سال قبل از این که نوشتن 

شروع کنم، یک بار دیگر هم سراغ خداداد رفته بودم. همان 
کتاب های زندگی نامه ای ورزشــی درباره  گفتم  زمان به او 

زندگی ستاره ها بسیار مورد توجه و پرفروش است ولی 
گر ما  در ایران این اتفاق نیفتاده است و ا

این کار را شروع کنیم، مورد توجه قرار 
خواهد گرفت. منتها او قبول نمی کرد 
که معمولا ستاره های ورزشــی ما  چــرا 
دوست ندارند افراد دیگر وارد لایه های 
شوند.  شخصی شان  زنــدگــی  زیــریــن 
حــالا به دلیل حجب اســت یا تــرس از 
حاشیه ها. ضمن این که چون در ایران 
زندگی نامه نویسی  زمینه  در  کسی 
کارچندانی نکرده است، این  ورزشی 
تــرس وجــود دارد. دربـــاره زنــدگــی آقا 
شده  نوشته  کــتــاب  چندین  تختی 
ولــی ایشان در قید حیات نیست و 
نوشتن زندگی نامه فــرد فــوت شده 
ولی  دارد.  کمتری  ــر  دردسـ معمولا 

نوشتن دربــاره کسی که زنــده و هنوز 

هم روی بورس است، برنامه اجرا می کند و در فوتبال هنوز حرفی 
برای گفتن دارد، سختی های خاص خودش را دارد.

 سؤال من هم ناظر بر همین بود که چرا ریسک کردید و در 
اولین تجربه سراغ کسی نرفتید که فوت شده است؟

اتفاقا من می خواستم تابوشکنی کنم و بگویم باید این کار 
در ایران از جایی شروع شود. به همین دلیل می خواستم 
ــرادی بـــروم کــه زنـــده و مـــورد تــوجــه هستند زیــرا  ــ ــراغ اف سـ
دانشگاهی  می تواند  افــرادی  چنین  زندگی  تجربه نگاری 

کسانی باشد  زنــده و رایگان بــرای 
ــنــده  ــه مــی خــواهــنــد در آی کـ

خــود را به پله های بالای 
ورزش در کشور برسانند 
و از تجربه و دانــش این 
کنند. ما  افــراد استفاده 
در ورزش در این حوزه 

کرده ایم  خیلی غفلت 
و چــهــره هــای ورزشـــی 

که  هستند  بزرگی  خیلی 

گرچه در قید حیاتند، اما کسی سراغ شان نرفته است. 
که خــداداد با نوشتن زندگی نامه اش مخالف  گفتید   

بود، چه شد که راضی شد؟
که وارد رسانه شد، خودش  به نظر من خــداداد از زمانی 
مجری گری کرد، وارد برنامه های گفت و گو محور شد و حتی 
خودش در برنامه ای به نام »یازده« به عنوان پرسشگر در 
کرد ارزش  گرفت و از آنها سوال  برابر چهره های دیگر قرار 
کاری   ، کار رسانه را متوجه شد. من بعد از آن همه اصــرار
کــردم و  کــردم ایــن بــود که اول شــروع به نوشتن کتاب  که 
وقتی حدود 150 صفحه از آن را نوشته بــودم، به خداداد 
کــرده ام و دیگر چــاره ای  کتاب را شــروع  گفتم من نوشتن 
جز همکاری با من نــداری که خــداداد گفت تو عجب آدم 

گــر به چیزی نیاز  عجیب و غریبی هستی و ا
کنم. بعد از  داشتی بگو تا من راهنمایی ات 
که یک سری عکس های نابش را در  آن بود 
اختیار من قــرار داد. ایــن چهره ها به دلیل 
ــراوان دارنــــد خیلی  ــ ــه مــشــغــلــه هــای فـ ــن ک ای
از رویـــدادهـــای بــرخــی مقاطع زنــدگــی شــان 
ــی رود. بــه همین دلیل  از خــاطــرات شــان مــ
افــرادی را به من معرفی کرد و گفت مثلا این 
افــراد در زمان سربازی هــم دوره من بوده اند 
ــان طــفــولــیــت یا  ــرای نــوشــتــن خــاطــر زمــ ــ یــا ب
ایــن اشخاص  با  امید،   عضویت در تیم ملی 

صحبت کن. 
کار با خداداد خیلی سخت است و همیشه 
گهان از سر میز  باید حواست باشد که نا
بلند نشود، باید هوایش را داشته باشی 
و با او راه بیایی. من برایش پیام صوتی 
حــال تــان  هــروقــت  می گفتم  و  می گذاشتم 
کنید و جــواب  گــوش  خــوب اســت و بیکارید، 

بدهید و هیچ فشاری روی او نمی گذاشتم و به همین خاطر 
کارمان حدود دو سال و نیم طول کشید. 

 یکی از پیش زمینه های ذهنی مخاطب درباره 
اوســت،  عصیانگری  شخصیت،  ایــن 
کتاب  گــی را چــقــدر در  ایـــن ویــژ

بازتاب داده اید؟
تــا جایی کــه اســنــاد و مـــدارک و 
مستند  شــنــیــداری  گفتارهای 
ــت، داخـــل کتاب  وجـــود داشـ
گــذاشــتــه ام الــبــتــه از همان 
که  گذاشتیم  ابتدا هم قــرار 
وارد برخی مقاطع زندگی او 
نشویم و چون می خواستم 
ــار بــه خــوبــی پــیــش بــرود  کـ
وارد آن مــــوارد نــشــدم امــا 
در بــخــش فــنــی، رفـــتـــاری، 
گفتاری او با اجازه  اخلاقی و 
و همکاری خودش وارد همه 
ــوارد شــــده ام. خــــداداد یک  ــ م
لایه رویی دارد و یک لایه زیرین. 
نزدیک شدن به او برای کسانی که 
فقط لایه بیرونی را می بینند، سخت 
گر لایه درونی زندگی او را ببینند و  است اما ا
به او نزدیک تر شوند، می توانند و قضاوت کنند. 
در کتاب این نمود دارد و چون من سعی کرده ام به 
کنم، مخاطب  گفتاری وی نفوذ  لایه های معرفتی و 
می بیند که در خیلی از دعواهایی که ما فکر می کنیم 

خداداد مقصر بوده است، خیلی هم مقصر نبوده.
شما سابقه طولانی ورزشی نویسی و کار رسانه ای دارید، 

این سابقه چقدر به دردتان خورد؟
گر این سابقه و پشتوانه نبود، این اتفاق  بدون اغراق بگویم ا
نمی افتاد و کتاب نوشته نمی شد. الان در همه جای دنیا 
کتاب های معتبر درباره زندگی ستاره ها را خبرنگاران نزدیک 
گه« از  به آنها می نویسند. کتاب زندگی مارادونا را »گیم بالا
خبرنگاران نزدیک به او نوشته و عادل فردوسی پور آن را به 
فارسی ترجمه کرده است یا کتاب زندگی آرسن ونگر را هم 
یک خبرنگار نوشته است. من هم با توجه به سابقه ای که 
در خبرنگاری ورزشی داشتم، هم آرشیوی غنی داشتم و هم 
دوستانی رسانه ای و هم احاطه ای بر موضوعات مرتبط با 
ورزش داشتم که خیلی جاها گره ها را برایم باز 
کرد. کتاب دو بخش اصلی دارد، بخش اول از 
کودکی تا زمانی که مشهور شده است و بخش 
. دوران  دوم از زمــان شهرت تا همین امـــروز
کودکی، نوجوانی و جوانی  که شامل  نخست 
ــه شامل  ــک بــخــش بــکــر اســـت ک مـــی شـــود، ی
عکس های دیده نشده ای است که فقط من 
بخش  کنم.  پیدا  دسترسی  آن  بــه  توانستم 
که بسیاری از خبرنگاران  دوم بخشی اســت 
که  می توانستند ایــن بخش را بنویسند چــرا 
بعد از گلی که خداداد به استرالیا زد، خیلی از 
خبرنگاران به مناسبت های مختلف ازجمله 
۸ آذر سراغ او رفتند و با او مصاحبه کردند. این 
بخش دوم تقریبا عصاره زندگی ورزشی نویسی 

من بوده است.
آیا  کتاب چندان مشهور نیست.   ناشر 

این موضوع به کتاب ضرر زد یا نه؟
که براساس  ما یک راهبرد در ذهن مان بــود 
کتاب را در  فضای مــجــازی و شهرت و محبوبیت ســـوژه، 
دست بگیریم و فروش و توزیعش را خودمان انجام دهیم 
و به همین دلیل با یک ناشر گمنام وارد شدیم که در توزیع 
گر تجربه الان را داشتم  کتاب خیلی به ما ضربه زد. به نظرم ا
این کار را با یک ناشر خوب و مطرح پیش می بردم چرا که 
توزیع کتاب در ایران هنر و شعبده خاصی می خواهد. البته 
کتاب در فضای رسانه ای کشور به شدت مورد استقبال قرار 

گرفت  و در کمتر از هفت هشت ماه به چاپ سوم رسید.
کتاب تــا سطح نــامــزدی در   و آیــا فکر می کردید ایــن 

جایزه جلال بالا بیاید و مورد توجه واقع شود؟
من در بحث نوشتن و نشر کتاب کم تجربه هستم. این اولین 

کتابم بود و کتاب دوم برای بررسی رفته 
ــه زودی منتشر خــواهــد شد  اســت و بـ
ولی آنچه درباره جشنواره ها و جایزه ها 
از اهالی فن شنیده ا م و متوجه شده ام 
ــت کــه جــایــزه نــمــی تــوانــد به  ــن اسـ ایـ
کتاب  صــورت تضمین شده بر فــروش 
تأثیرآنچنانی بگذارد اما از بعد شخصی 
بود  ارزشــمــنــدی  تجربه  بسیار  بــرایــم 
و خـــودم فکر نــمــی کــردم کــتــاب تــا این 
مرحله بــالا بیاید و دیــده شــود. انگیزه 
کــه ســراغ  کـــرد  عجیبی در مــن ایــجــاد 
ادامــه این ژانــر بــروم و مستندنگاری را 
ادامه بدهم. کتاب دوم من هم درباره 
گر اتفاق خاصی نیفتد  بلاژویچ است که ا
 فکر می کنم اوایـــل ســال آیــنــده منتشر 

خواهد شد. 

به بهانه آغاز جام ملت های آسیا در گفت وگوی »جام جم« با نویسنده کتاب »تو خداداد عزیزی هستی« عنوان شد

زشی ی ور غفلت نویسندگان ایرانی از مستندنگار
برش

تو خداداد عزیزی هستی؟

 تقدیر مادر

بــرای سلامتی اش نذر می کنی. بارها با پای پیاده حرم مــی روی و پشت 
ضریح فولادی امام رضا اشک می ریزی و التماس شفا می کنی. اما تقدیر 
مادر چیز دیگری بود. در روزهای آخر او را در بیمارستان قائم)عج( بستری 
کــرده ایــد. هر روز بــرای ملاقاتش به بیمارستان مــی روی و ساعت ها در 
بیمارستان کنارش می مانی. بــرای تو دنیا بــدون مامان معصومه جای 
ی می زنی.  خوبی برای زندگی نیست. خودت را برای بودن کنارش به هر در
حتی یک بار که بعد از کلی التماس مانعت می شوند تا به ملاقاتش بروی 
به کمک هادی  کافی که با ماشینِ آریــای سفیدش تو را به بیمارستان 
وی و دور از چشم  رسانده از نرده های در پشتی بیمارستان قائم بالا می ر
وها به اتاق مامان  همه خودت را از میان شمشادها و تودرتوهای راهر
معصومه می رسانی تا دست هایش را ببوسی و کنارش آرام بگیری. او از 

بودن تو در کنارش انرژی می گیرد و قلبش منظم تر می زند.

 خداداد در بازداشتگاه 

ی کــه بعدها در مقطعی کاپیتان  ــاران خــوش رمــضــان  شکر ــ وزگ در آن ر
ی می کند و تو و بقیه از انبارها دزدکــی  ابومسلم شــد، بــرای تــان آشپز
ــای نگهبانی و پـــاس دادن دور  هم  ــب ه ــه جــمــع مــی کــنــیــد و ش ــ آذوق
ی گل کوچک همیشه بــه راه اســت. سر  می خورید و حــال می کنید. بــاز
ــده ســوســیــس تــخــم مــرغ چـــرب و چیلی شـــرط مــی بــنــدیــد و همه  یــک وعـ
می کنید.  ی  بــاز شرطی  پا  به  پوتین  فرماند هان  چشم  از  دور  را  ظهرها 
ر و هــادی کافی و  ی و هادی برگی ز موقع نگهبانی دادن با رمضان شکر
ز  ملک که قهرمان پرتاب دیسک بود همگی به جای پاس دادن  فریبر
می خوابید و فقط دو ساعت به دو ساعت تفنگ را بین خودتان ردوبدل 
یواشکی  هــم  شــب هــا  از  خیلی  می کنید.  قــایــم  بالشت  زیــر  و  می کنید 
تقی آباد  میدان  دور  می رفتید  و  بر می داشتید  را  خدمت  محل  ول  پاتر
می خوردید  ساندویچ  آفریقا  سینما  کنار 
و برمی گشتید و تا دم دمــای سحر قاچاقی 
وز صبح خیلی  ویدئو تماشا می کردید. یک ر
ــرده و  ود کــه قــارقــار کــلاغ هــا کلافه تان ک ز
خواب تان را به هم ریخته بود به آنها تیر 
هوایی شلیک کردید. کلاغ ها اما نه تنها 
نرفتند که همه با هم متحد شدند و علیه 
ی به پا کردند. آن  وصدای بیشتر شما سر
وصدای کلاغ ها با  شلیک هوایی و آن سر
شکایت همسایه ها همراه شد.  همه تان 
را به دادگاه قضایی بردند. به بازداشتگاه 
را خالی نکردید.  رفتید و البته پشت هم 
وزهـــای خــوشــی، نامه ای  در گیر و دار آن ر
باید  فوتبالیست های  سرباز  که  می رسد 
ونــد تیمی به نــام فتح در تــهــران و آنجا  بــر

خدمت کنند.

ی هستی« یکی از نامزدهای دریافت جایزه جلال آل احمد امسال   کتاب »تو خداداد عزیز

وه فرهنگ و هنر گر

آرش شفاعی

زشی بود که  ی ور ی بود. این کتاب، نخستین اثر در حوزه مستندنگار در بخش مستندنگار
در یک جایزه ادبی کشور به مرحله نهایی راه یافت؛ حــوزه ای که در کشور ما بسیار مورد 
زش به ویژه  وه زیــادی از مردم به ور غفلت واقع شده است و با وجود توجه و علاقه گر
زشــکــاران نــداریــم. ایــن کتاب را جــواد  فوتبال، کتاب های زیـــادی درخــصــوص زنــدگــی ور
رستم زاده نوشته است. رستم زاده بیش از دو دهه است که به عنوان خبرنگار و دبیر 
زشی در مطبوعات کشور سابقه دارد و این کتاب، نخستین تجربه وی در حوزه  ویس ور سر
ی است، او که اهل مشهد و ساکن همین شهر است در این کتاب با خداداد  مستندنگار
ی اش و افراد نزدیک به او، در طول چندسال مصاحبه کرده و ناگفته های جالبی  ی، فوتبالیست مشهور همشهر عزیز
ی جام ملت های  از زندگی شخصی و حرفه ای او را در کتاب آورده است. به بهانه سفر تیم ملی به قطر و آغاز برگزار

وز جمعه 22 دی، درباره این کتاب با نویسنده اش صحبت کرده ایم که می خوانید:  2023 از ر

آنچه درباره 
جشنواره ها 
و جایزه ها 

می دانم این 
است که جایزه 
نمی تواند به 

صورت تضمین 
شده بر فروش 

کتاب تأثیر 
آنچنانی بگذارد 

اما از بعد 
شخصی برای 

نویسنده تجربه 
ارزشمندی است


